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 با جوديت روايت از برگرفته هايي نقاشي جنسيتي -تاريخي حليلت
  1جنتيلسكي آرتميزيا فلورانسي اثر بر تأكيد

 21/03/1396 تاريخ دريافت:  2 اعظم حكيم
 1396/ 02/07 تاريخ پذيرش: 3 فاطمه كاتب

 چكيده 
قتل هولوفرنس فرمانده آشوري، توانست شهر تصـرف  جوديت شخصيت زني در كتاب مقدس عهد عتيق است كه با 

تـرين و بحـث    يكي از مهـم  .است هنر بودهدر طول تاريخ شماري  شده خود را آزاد سازد. اين روايت، موضوع آثار بي
باشد. اين نقـاش چهـار    باروك ميدوره  نقاش زن ،آرتميزيا جنتيلسكي ي ازرآثاهاي اين مجموعه،  نمونه برانگيزترين

أييد شده با اين موضوع را در كارنامه خود دارد، كه نسخه فلورانسي بـيش از بقيـه در ايـن مقالـه، مـد نظـر       نسخه ت
پردازي تصويري اين مضمون را در چند اثر متفاوت از چند نقـاش، و   است. پژوهش حاضر قصد دارد، چگونگي روايت

يكـديگر مقايسـه كنـد. يكـي از ايـن نقاشـان،       طور در آثار آرتميزيا، بر اساس بافت تاريخيشـان تحليـل و بـا     همين
جنسـيت  شـود، ايـن اسـت كـه:      شود. سؤالي كـه مطـرح مـي    كاراوادجو است كه آرتميزيا، از پيروان او محسوب مي

 ـ ها  اين موضوع نسبت به ديگر نقاشبيان  انتخاب ودر چگونه  آرتميزيا و حوادث زندگي او نتـايج  ؟ وده اسـت مـؤثر ب
بـه غيـر از شـرايط تـاريخي و سـبكي، همچـون جنسـيت و         ديگـري عوامل ، بودن داستانبا وجود ثابت نشان داد، 

كه موضوع ايـن اثـر،    ويژه بهبوده است؛ مؤثر گيري متفاوت نسخه فلورانسي آرتميزيا،  نيز در شكل سرگذشت مؤلف
 گيرد. قرار ميو قهرمانان زن در گروه موضوعات قدرت 

  
 

 باروك، جنسيتكاراوادجو، آرتميزيا جنتيلسكي، هولوفرنس، و  جوديت: هاي كليدي واژه

                                                           
1. DOI: 10.22051/jjh.2017.15982.1256 

 
 az_ha64@yahoo.com تهران، ايران. ء(س). دانشجوي دكتري پژوهش هنر، دانشگاه الزهرا. 2
 F.kateb@yahoo.com. دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ايران. نوسنده مسئولاستاد گروه پژوهش هنر، . 3
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 مقدمه  
منتقـد و   )،Linda Nachlin(لينككه ليندا نا از زماني

بـا   مقالـه معـروف خـود را    م.1971مورخ هنر، در سال 
چرا هيچ زن بـزرگ هنرمنـدي وجـود نداشـته     « عنوان
تـر در   هدات گسـتر اهميـت تحقيق ـ  ،نويسـد  مي» است؟
گردد.  آشكار مي تاريخ هنرهنرمندان زن در طول  حوزه

 ،به معرفي زنان هنرمندهاي اخير  در سال ،پژوهشگران
نشـان   ،هـا  نـد. ايـن پـژوهش   ا هنشـان داد  زيـادي توجه 
تـاريخ   طـول  در بسـياري كـه هنرمنـدان زن    دهند مي

 ،آثارشـان  هـاي  كه بـا توجـه بـه ويژگـي     ندوجود داشت
در تـاريخ  مـرد  د در زمره هنرمنـدان بـزرگ   تنتوانس مي
يكـي از   ،ر ثبـت شـوند. نگـاه مردسـالارانه مورخـان     هن

گـويي بخشـي از    ،موجـب شـده  عواملي بوده است كـه  
رنـگ جلـوه كنـد.     و يا حداقل كم شودتاريخ هنر حذف 

كـه بـر اسـاس مسـتنداتي از     -يكي از ايـن هنرمنـدان   
 -تر شناخته شد هاي اخير بيش زندگي و آثارش در دهه

 .) استArtemisia Gentileschiآرتميزيا جنتيلسكي(
زيست؛ اما  اگرچه، او نقاشي است كه در عصر باروك مي

ايـش،   طور حرفه شيوه زندگي فردي، خانوادگي و همين
 از او زني كاملأ نوجو و نوخواه ساخته است.

ــم  ــي از مه ــار وي،    يك ــرين آث ــث برانگيزت ــرين و بح ت
باشـد، كـه در    مي »جوديت در حال قرباني هولوفرنس«

ــد عت   ــدس عه ــاب مق ــق (كت  Old Testamentي
Apocrypha       روايـت شـده اسـت. ايـن داسـتان، بـه ،(

هـاي مختلـف مـورد توجـه هنرمنـدان زيـادي در        علت
هاي مختلف بوده است. تا عصر حاضـر   ها و مكتب سبك

كه، هنوز هنرمندان با رويكردهـاي متفـاوتي بـه خلـق     
زنند. در اين جسـتار، بـا    آثاري با اين موضوع دست مي

ايي از ايـن آثـار در دو دوره رنسـانس و    ه ـ بررسي نمونه
هـا پرداختـه    هـاي آن  باروك، به تحليل و تبيين ويژگي

ــار لوكــاس  شــده اســت. از جملــه ايــن نقاشــي  هــا، آث
 Sandro) و ساندرو بوتيچلي(Lucas Cranachكراناخ(

Botticelliتوان نـام بـرد. در بخـش بعـدي، بـا       ) را مي
ي، به مطالعه شرح كوتاهي از زندگي آرتميزيا جنتيلسك

هاي آرتميزيا با اين موضـوع، بـه ويـژه     و مقايسه نقاشي
دو نسخه موجود در ناپل و فلورانس خواهيم پرداخـت.  

كــه، آرتميزيــا از طرفــداران كــاراوادجو     جــايي از آن
)Caravaggioشـــود و در نســـخه  )، محســـوب مـــي

فلورانسي بسيار تحت تـأثير او بـوده اسـت، در بخشـي     
هـاي ايـن تـابلو و نقاشـي      و تفـاوت  ها جداگانه، شباهت

 اثر كـاراواجو  »سر بريدن هولوفرنس به دست جوديت«
را بررسي خواهيم كرد. پايان مقاله نيز شـامل تحليلـي   

) Psychobiographicalجنسيتي و سـايكوبيوگرافي ( 
طور  كه به از نقاشي مورد نظر خواهد بود. با توجه به اين

ــه    ــاريخ، از جمل ــدان زن ت ــي، هنرمن ــا در كل آرتميزي
ــران كــم  ــر شــناخته شــده مطالعــات هنــري اي ــد و  ت ان

هاي آموزشي تاريخ هنر نيز در اين حوزه، دچـار   كلاس

ــار     ــير آث ــل و تفس ــي، تحلي ــت، معرف ــايي اس كمبوده
هنرمنداني از اين دست، در آثار پژوهشـي ضـروري بـه    

 رسد. نظر مي

 پيشينه پژوهش
ره هاي لاتين كه به صورت مشـخص دربـا   يكي از كتاب

آرتميزيا نوشته شده، كتاب خشونت و پاكـدامني اسـت   
م. بـه   2013كه توسط استراسمن پي فلنـزر در سـال   

رشته تحرير درآمده است. او در ايـن كتـاب، بـه شـرح     
جزيياتي از زندگي آرتميزيا و بخشي از آثارش از جمله 

مقالـه و يـا    ،لازم به ذكـر اسـت  جوديت پرداخته است. 
به اين موضوع و  ،به صورت مجزاكتابي در زبان فارسي 

 صورت پراكنـده  مطالبي به .نپرداخته استيا اين نقاش 
از  ؛شـود  مختلـف ديـده مـي   ترجمه شده هاي  در كتاب

 يـا  وهـاي جنسـن و فردريـك هـارت     جمله تاريخ هنر
ب روش شناسي هنر كه به عنوان بخشـي از منـابع   كتا

 .ها استفاده شده است اين مقاله، از آن

 پژوهشروش انجام 
و تطبيقي و شيوه جمع  تحليلي ،روش تحقيق پيش رو

 .اي است به شكل كتابخانه ،آوري مطالب

در حــال قربــاني    )Judith(جوديــت روايــت
 هولوفرنس

از اين قرار  داستان جوديت در كتاب مقدس عهد عتيق
 ،فرمانـده آشـوري   )Holofernes(است كه هولـوفرنس 
ــه ١) Bethulia( شــهر يهــودي بتوليــا تصــرف در  را ب

ــي ــت م ــه جودي ــهر ، آورد. او دلباخت ــودي ش ــوه يه ، بي
كنـد.   گـاه خـود دعـوت مـي     را بـه خيمـه   و اوشود،  مي

براجوديت همراه ا)Abra،(  رود مي خدمتكارش، نزد او 
 ،كند تا با كشـتن فرمانـده   استفاده مي ،و از اين فرصت

 .شهر و مردمش را آزاد سازد
س عـاج و مربـوط   بازي، به جـن  از  قطعهيك   ،1تصوير 

كه داسـتان جوديـت را   دهد  م. را نشان مي 12به قرن 
هــاي  داســتان در مــديومايــن  بازنمــايي كــرده اســت.

مختلفي چون نقش برجسته، نقاشـي ديـواري، نقاشـي    
روي بوم، تصويرسازي براي كتاب، چاپ و... اجـرا شـده   

) و بخشـي از  Donatello( دونـاتلو اي از  مجسمه است.
آنژ بر سقف كليسـاي سيسـتين از    يكلم ينقاشي ديوار

 Franciscoهـاي گويـا (   و نقاشي ،تر هاي قديمي نمونه
Goya(  ــت ــتاو كليمـ از  )،Gustav Klimt( و گوسـ
هاي متـأخرتر بـا ايـن موضـوع هسـتند. در دوره       نمونه

به  ،هاي عكاسانه و يا حتي چيدمان معاصر هم بازنمايي
 ،ختلـف انـد. هنرمنـدان م   هاي قبلي اضـافه شـده   مديوم
و بـر  هاي متفاوتي از اين داستان را انتخاب كـرده   برش

. بررسي اند اساس رويكردهاي متفاوتي به تصوير كشيده
فرصـت   ،از ابتـدا تـا اكنـون    ،هـا  سير تحول اين نمونـه 
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بـه   ،صورت مشـخص  به ،طلبد. ما در اينجا ديگري را مي
ــه ــوتيچلي نقاشــي مطالع ــاخ، ب ــاراوادجو  و هــاي كران ك

بتـوانيم بـه تحليـل     ،تا از اين طريـق  ؛ختخواهيم پردا
دسـت   ،تري از آثار آرتميزيا بـا موضـوع جوديـت    كامل
 يابيم.

 

 
م. مأخذ:  12جوديت و هولوفرنس، يك قطعه از بازي، عاج، قرن  -1 تصوير

https://en.wikipedia.org/wiki/Judith_beheading_Holofernes 
 12/8/95تاريخ دسترسي: 

كرانـاخ،  هـاي لوكـاس    شيتصوير جوديت در نقا
 بوتيچليساندرو 
ــه ــه نقاشــي نمون ــت و  هــا هــاي اولي ــا موضــوع جودي ب

بر لحظاتي قبل و يـا بعـد    ،در عصر رنسانس هولوفرنس
 كـه هنـوز عمـل    اي هلحظ ـ؛ تأكيد دارنـد  ،از اوج روايت

. يكـي از ايـن   اسـت هولـوفرنس رخ نـداده    سـرِ  بريدن
 كاس كرانـاخ لو ،اثر هنرمند آلماني )،2(تصوير ها نقاشي
نشـان   كه جوديت را بعـد از كشـتن هولـوفرنس    ،است
سـر جداشـده او را   يك دسـتش   ،كه در حالي دهد؛ مي

وسـيله   هكه ب- را چنگ زده و دست ديگرش شمشيري
. سه چهارم تنـه  نگه داشته است -را انجام داده قتلآن 

ــرين   ــه ســنگ مرم ــت از پشــت تخت ــر -جودي ــه س ك
نمايان شـده اسـت. او    -هولوفرنس را روي آن قرار داده

اي تيـره   روي پـيش زمينـه   روبـه  ،به صورت كاملأ ايستا
گـويي در حـال ثبـت يـك لحظـه       اسـت،  قرار گرفتـه 

يادگــاري توســط دوربــين عكاســي اســت. جــواهرات و 
كه نشان از جنسيت قهرمان نقاشي -هاي فاخر او  لباس
 است. آن را انجام دادهكه است  در تضاد با عملي -دارد

 ،عاطفه، سرد و در عين حال پيروز جوديت بي اما چهره
يكي ديگـر   اي غيرمستقيم است. گر روايت به شيوه بيان

 تابلوي ساندرو بوتيچلي ،از آثار رنسانسي با اين موضوع
ــرين نقــاش  شــاعرانه«كــه لقــب  )،3اســت (تصــوير  ت

) را بر خود دارد. در ايـن  74: 1387 (پاكباز، »رنسانس
از انجام عمل قتـل در حـال   پس  ،نقاشي جوديت و ابرا

سـر   ،كـه خـدمتكار   در حـالي  ؛بازگشت به شهر هستند
و  كنـد  مـي سـختي روي سـرش حمـل     هولوفرنس را به

 تـازه گويي در حال قـدم زدن در يـك هـواي     ،جوديت
نقاشـي كرانـاخ را    ايسـتايي  ،است. هر چند اين نقاشـي 

ها و يا حركت  توسط اهتزاز جامه ،ندارد و حركت در آن
 ،امـا آرامـش موجـود در تصـوير     ،شود ساس مياحپاها 

دقايقي  ،ست كه آن دوا گويي در تضاد با هويت كنشي
 .اند گاه هولوفرنس انجام داده قبل در خيمه

 

 
). جوديت همراه با م.1553-1472لوكاس كراناخ مهتر (آلمان،  -2تصوير

سانتي متر.  14,6در  21م. رنگ روغني روي پانل.  1545سر هولوفرنس. 
 ). Straussman-Pflanzer, 2013: 15(شيكاگو جموعه خصوصي. م

 

 
). بازگشت جوديت به م.1510-1445ساندرو بوتيچلي (ايتاليا،  -3تصوير 

سانتي متر. گالري افيزي.  25در  31م. تمپرا روي پانل.  1470بتوليا. 
 .) Straussman-Pflanzer, 2013:16( فلورانس

 ، جـان راسـكين  يوزدهمقرن ن نگار تاريخ هنر ،اين امر
)John Ruskin( ــر آن داشــت ــد  ،را ب ــار كن ــا اظه  :ت
امـا   ،كه كمي ملايـم كـار شـده    نقاشي بوتيچلي با اين«

اي صـحيح دارد و  تصوير كشيدن جوديت شيوه براي به
كنـد. در عـين   او تنها كسي است كه درست نقاشي مي

راسكين آثار فرومايه بسياري را به دليل راسـتين   ،حال
هـاي آرتميزيـا در    رد كرد كه از نقاشـي  ،موضوع نبودن

كنـد. راسـكين بـا نشـان دادن      يـاد مـي   ،ميان اين آثار
بلكـه روايـت    ،نه تنها نقاشي آرتميزيـا  ،دورانش سليقه
آلود اين موضوع توسط جانشينانش را نيـز تقبـيح    خون

). Straussman-Pflanzer, 2013: 17(»كـرده اسـت  
واره مورد علاقه نقاشـان  آميز، هم اما موضوعات خشونت

احتمـالأ ايـن محبوبيـت، درنتيجـه     «باروك بوده است. 
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ــاآرامي ــلاحات    ن ــاعي ناشــي از نهضــت اص ــاي اجتم ه
)Reformation) و ضـــــد اصـــــلاحات (Counter-

reformation1393ير،  (ويدمن، لاراس و كلي ») بود :
). بـــه غيـــر از خشـــونت، نشـــان دادن قهرمانـــان 21
ــار heroineزن( ــداران  )، در آث ــن دوره، طرف ــري اي هن

توانـد يكـي از    بسياري داشته اسـت و ايـن مـورد، مـي    
هايي باشد كه اين موضوع، حداقل در ايـن دوران،   علت

چندين بار توسط چندين هنرمند و يا حتي چندين بار 
توسط يـك هنرمنـد بـاز توليـد شـده اسـت. از جملـه        
آرتميزيا، كه ايـن موضـوع را حـداقل در چهـار نسـخه      

شده، نقاشي كرده است. پيش از آن كه، بخواهيم  تأييد
 -خصــوص نســخه فلورانســي او بــه-بــه آثــار آرتميزيــا 

هـاي ابتـدايي زنـدگي     بپردازيم، شرح كوتـاهي از سـال  
 رسد. آرتميزيا جهت تحليل آثارش، ضروري به نظر مي

 هاي ابتدايي زندگي آرتميزيا جنتيلسكي سال
از پـدري  در رم  م.1593آرتميزيا جنتيلسكي سال 

 Orazio(نقاش از اهالي توسكاني، اُرازيـو جنتيلسـكي  
gentileschi(   ــا ــي، پرودنزيــــ ــادري رمــــ و مــــ

متولد شـد. مـادرش   )، Prodenzia montoni(منتوني
. سـال داشـت، از دنيـا رفـت    12كه آرتميزيا فقط زماني

)Straussman-Pflanzer, 2013:13 ٢). مري گـارارد 
)Mary Garrard  هـاي   كـه شـيوه   ) بر اين بـاور اسـت

نمــايش جوديــت در آثــار آرتميزيــا، او را در چــارچوب 
دهـد. پـدر او،    خانواده اش و در فرهنگ رايج جاي مـي 

نقاش بود و اين امر، شاهدي است بـر مـدعاي نـاكلين،    
هاي  گفت بسياري از هنرمندان زن، عضو خانواده كه مي

 Agostinoهنرمند هستند. پدرش از آگوستينو تاسي(
Tassiنمـايي بيـاموزد.    واست تا بـه دختـرش ژرف  )، خ

تاسي به آرتميزيا تجاوز كرد؛ ولي از زناشويي با او، سـر  
باز زد. موضوع به دادگاه كشيده شد. بـه جـاي تاسـي،    
آرتميزيا را شكنجه كردند، تـا درسـتي ادعـاي او ثابـت     
شود. تاسي محكوم شد؛ ولي مجـازات او بسـيار سـبك    

ن زمـان، آرتميزيـا تنهـا    ). در اي115: 1390بود(آدامز، 
كه در آن زمان همسري -سال داشت و حكم تاسي  17

 5 -) داشـت Maria Connodoliبه اسم ماريا كُندلي(
بــه علــت  ،اگرچــه ايــن حكــمســال تبعيــد از رم بــود. 

گـاه اجـرا   ناكارآمدي نسبي نظام حقوقي اين دوره، هيچ
آرتميزيــا بــا  ،تنهــا يــك مــاه بعــد از محاكمــه«، نشــد
ــي پييرآنت ــو استياتس )، Pierantonio Stiattesi( وني

 Giovan Battista(برادر جيوواني باتيسـتا استاتسـي  
Stiattesi ،(      كسي كـه از طـرف بـرادرش عليـه تاسـي

شهادت داد، ازدواج كرد. به محـض ازدواج، آرتميزيـا و   
از  متفـاوت  -زندگي متفاوتي را در فلورانس  ،همسرش

پيش  -كرده بود رشد ،هاي هنري رومي كه در آن گروه
). Straussman-Pflanzer, 2013: 14(»گرفتنـــد

زماني كه آرتميزيـا بـه فلـورانس نقـل مكـان كـرد، بـا        

نخبگان هنري اين شهر، ارتباط نزديك برقـرار كـرد؛ و   
بـدون شـك ايـن امــر، نقـش مهمـي در پذيرشــش در      

بـازي   )،Accademia del Disegnoآكادمي طراحي(
 م.1563اليـا كـه در سـال    اولين آكادمي هنر ايت«كرد. 

 Grand(مـديچي د زير نظر دوك بزرگ، كوزيموي اول
Duke Cosimo I de`Medici  ،(1519-1574 .م

او اولين زن نقاشـي بـود كـه در ايـن      و گذاري شد پايه
آرتميزيـا هـيچ زن    آكادمي پذيرفته شد. آكادمي بعد از

يعنـي   ،هنرمند ديگري را تا بـيش از پنجـاه سـال بعـد    
 »ن هفدهم، در ايـن جايگـاه، جـايگزين نكـرد    اواخر قر

)ibid:24.( 

هاي آرتميزيا برگرفته  تحليل سير تاريخي نقاشي
 از موضوع جوديت

چنانچه گفته شد آرتميزيا چهار تابلوي تأييد شده را بر 
آن چـه در  «اساس موضوع جوديت خلق كـرده اسـت.   

نقاشي اين هنرمنـد، جديـد و تقريبـأ تكبرآميـز جلـوه      
بينانه او از اين داستان   رحمانه و واقع عبير بيت كند، مي

). ســير 21: 1393يــر،  (ويــدمن، لاراس و كلــي »اســت
زمانمند آثار در درك بهتـر اثـر مـورد نظـر مـا، يعنـي       

ترين تابلو او  نسخه فلورانسي، كمك خواهد كرد. قديمي
يعني تقريبأ همان -م. 1610با اين موضوع، حدود سال 
خلـق   -گيرد رد تجاوز قرار ميسالي كه توسط تاسي مو

). اين نقاشيِ امضا شـده، اكنـون در   4شده است(تصوير 
شـود. انتخـاب اوج    موزه كاپوديمونه ناپل نگهداري مـي 

چنانچـه در  -داستان و نه لحظاتي قبل و يا بعد از قتل 
ــوتيچلي مشــاهده شــد  ــاخ و ب ــار كران ــه  -آث ــابلو را ب ت

آميـزي   رنگاي دراماتيك و پويا بدل كرده است.  صحنه
روشن موجود در نقاشي نيز بـه هرچـه    درخشان و سايه

تر دراماتيزه شـدن آن، يـاري رسـانده اسـت. ايـن       بيش
تواند تحت تـأثير كـاراواجو باشـد كـه در      ها، مي ويژگي

 بخش بعد به تفصيل درباره آن سخن خواهيم گفت.
 

 
 1610. هولوفرنس قرباني حال در جوديت. جنتيلسكي آرتميزيا -4 تصوير

. كاپوديمونته موزه. متر سانتي125,5 در 158,8. بوم روي روغني رنگ. م
 .)Straussman-pflanzer, 2013, 20( ناپل
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كه اكنون در موزه پـلازا  -) 5تاريخ تابلوي بعدي(تصوير 
و  1618هـاي   حوالي سال -پتِي شهر اُسلو، جاي گرفته

م. تعيين شده است. اين اثر، به احتمـال زيـاد   1619يا 
ازآفريني تـابلويي بـا همـين موضـوع از اورازيـو، پـدر       ب

بارهـا اواخـر   « ). نقاشي اورازيـو 6آرتميزيا است(تصوير 
گذاري شده اسـت، هرچنـد    دهه اول قرن هفدهم تاريخ

درباره تاريخ دقيق و نسبت دادن اثر به اورازيـو شـك و   
كه با مكث جوديت -نقاشي اسلو. هايي وجود دارد شبهه

ها بعـد از گـردن    دن و گوش سپردن آنو ابرا و نگاه كر
 ،به طـور قابـل تـوجهي    -زدن به كارگيري سكون است

جوديـت در  نقطه مقابل لحظـه قدرتمنـد و دراماتيـك    
 سـلو، گيـرد. تصـوير ا  قـرار مـي   حال قرباني هولـوفرنس 
سـت كـه   ا خوانـد، ايـن در حـالي   نگاهي دقيق را فرامي

ي هـر تلاش ـ  جوديت در حال قرباني هولوفرنس،نقاشي 
و خواســتار واكــنش  گــذاردآرام را وا مــي تفكــر بــراي

دو زن از نسـخه پـلازا پتـي،    شـود.  مستقيم حسي مـي 
هـا را در   تركيب بندي افقي اورازيو را جـدا كـرده و آن  

بذل  ،دهد. بدينسان قالب عمودي هماهنگي نمايش مي
تر بر روابط دو زن نسبت به آنچه در روايـت   توجه بيش

يزيا را نسبت به اثر اورازيو به الگوي وجود دارد، اثر آرتم
 ).ibid:18( »نوعي اين موضوع تبديل كرده است

 

 
م. 1610جوديت در حال قرباني هولوفرنس.  ،آرتميزيا جنتيلسكي -5تصوير 

متر. موزه كاپوديمونته. ناپل  سانتي 125,5در  158,5رنگ روغني روي بوم. 
)Straussman-Pflanzer, 2013, 18(. 

 
). جوديت و خدمتكارش. 1639-1563اورازيو جنتيلسكي (ايتاليا،  -6تصوير
سانتي متر. موزه ملي هنر،  136در  159. رنگ روغني روي بوم. 1608/09

 .)Straussman-Pflanzer, 2013, 18( معماري و طراحي. اسلو

ها، پالت رنگـي   علاوه بر مواردي كه ذكر شد، نوع لباس
لـوفرنس در سـبد،   تابلوها، جهت قـرار گـرفتن سـر هو   

آرايش موي جوديت كه در نسخه آرتميزيا آشفته است 
هـاي جوديـت نيـز در دو     تر حالت دسـت  و از همه مهم

نقاشي متفاوت است. به خصوص دست چـپ او كـه بـا    
توجه به قـرار دادن شمشـير روي شـانه خـود، حـالتي      

تصوير داده است. ايـن شـكل قرارگيـري     به روزمندانهپي
بودن كادر طراحي شده، اما به نظـر   شايد به علت بسته

 تر است. رسد با بيان تابلو هماهنگ مي
سومين نسخه كه بيش از بقيه مد نظر پژوهش حاضـر  

). 7گذاري شده است (تصوير  م. تاريخ1620است، سال 
بـه يكـديگر   نسـخه سـوم و اول    بنـدي شباهت تركيب

بـر   شـايد نسخه فلورانسـي   ،حاكي از اين امر است كه«
نـوعي طراحـي    - ك طراحـي يـا يـك كـارتن    اساس ي ـ

اجـرا شـده    - مقدماتي براي خلق اثر ناپلي يا بعد از آن
). ايــن Straussman-Pflanzer, 2013: 23(»باشــد

نقاشي كه در دوره فلورانسي آرتميزيا خلق شده، اكنون 
شود. جوديت، در  در موزه افيزي اين شهر نگهداري مي

ال گــردن زدن ايــن اثــر نيــز ماننــد نســخه اول، در حــ
ــوفرنس اســت.  ــراهول ــوفرنس را ، اب كــه در حــال -هول

داشته، تا به بانوي خود بـراي وارد  پايين نگه  -تقلاست
جوديت خود را عقب . ترين نيرو كمك كند آوردن بيش

پـيش از  گرچـه خـون،   اش آلوده نشود؛ ا گرفته تا جامه
. خــون اســت كــرده دار او را لكــه ســينه و جامــهايــن، 

اي،  هـاي باريـك و بـه هـم پيوسـته      ر رگههولوفرنس د
 ملحفه زير تنش را آغشته كرده است.

 

 
 1620آرتميزيا جنتيلسكي. جوديت در حال قرباني هولوفرنس.  -7تصوير 

سانتي متر. گالري افُيزي.  162,5در  200م. رنگ روغني روي بوم. 
 )Straussman-Pflanzer, 2013, 18(فلورانس. 

نـداني ميـان دو نسـخه امضـا     شايد به ظاهر، تفـاوت چ 
تـوان از   شده ناپل و فلورانس به چشم نخـورد، امـا مـي   

زواياي مختلفـي آن دو را قيـاس كـرد. در درجـه اول،     
به احتمـال  «هاي متفاوت دو بوم نقاشي است كه  اندازه
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برخـي   دليـل انـد. بـه    در اصل به يك اندازه بـوده  ،زياد
تغيير كادر  شايد به علت آسيب يا-اتفاقات در تاريخ اثر

هـايي از بـالا و    قسـمت  -براي يك فضاي داخلي خاص
و بـه طـور قابـل     شـده،  حـذف ناپـل  پايين بوم نسـخه  

نسبت به نقاشـي  -تر شدن آن  اي باعث كوچك ملاحظه
شـده اسـت. سـمت     -كه هم اكنون در فلورانس اسـت 

انـدكي حـذف    چپ نقاشي فلورانسي نيز نشان دهنـده 
). Straussman-Pflanzer, 2013: 19&20( »اسـت 

ها تقريبأ يكسان بـه   بندي در درجه دوم، هرچند تركيب
هايي در چيدمان عناصر تصوير  رسند، اما تفاوت نظر مي
گذاري، نسخه فلوانسي را نسبت به نسخه متقدم  و رنگ
در اثـر متقـدم،   «تـر سـاخته اسـت.     تر و با شـكوه  كامل

 كـه چنان-اي تاريك جوديت و ابرا در مقابل پس زمينه
قـرار   -هـاي كـاراواجو بـود   ي متـداول نقاشـي  خصيصه
-اي در نقاشي فلورانسي پـرده  ،اند. از سوي ديگرگرفته

كه به طور كامل كنـار رفتـه و بـا چشـمان غيرمسـلح      
تجمل و شرايط ضروري در  -سختي قابل رؤيت است به

خور يك بارگاه فلورانسي را به آن اضافه كرده است. اثر 
شـامل   ،هـاي اصـلي   تاريكي از رنـگ پالت تيره و  ،ناپلي

بـا جزييـاتي از رنـگ    -رنگ آبي بـراي لبـاس جوديـت   
هاي اصـلي در  و قرمز براي جامه ابرا دارد. رنگ -طلايي

-تر و به سمت تناليته درخشانروشن ،نقاشي فلورانسي
 ،تري متمايل شده است. نور روشني از منبعي نـامعلوم 

افكند. مي از قسمت پايين سمت چپ بر هر دو اثر پرتو
به دو اثر حسي نمايشي  ٣) Chiaroscuro( كياروسكو

بخشيده است. نور بـه كـنشِ تـأثرآور جوديـت نـاپلي،      
بنـدي  در تركيـب  ،كه حال آن ؛وضوح كاملي داده است

شود. استفاده  طور مساوي پخش مي نقاشي فلورانسي به
آميـز بـه    نمودي اغـراق  فلورانسي،آرتميزيا از نور در اثر 

كنـد و فـرم تئـاتري صـحنه را     ا اضـافه مـي  ه شخصيت
رنـگ قرمـز خـون در    ). ibid: 22( »دهـد  افزايش مـي 

البته با  ،هاي داخلي جامه جوديت و خدمتكارش آستين
ار شـده اسـت.   تكرتر و ملحفه هولوفرنس  تناليته روشن

شـكل زيبـايي بـا     چرخش رنگ قرمز در ايـن تـابلو، بـه   
 مقايسـه  رد ،ينسخه ناپل تر است. موضوع تابلو هماهنگ
كـه تـا    ،شـود ظـاهر مـي   تر روح، بيبا تابلوي  فلورانسي

عـلاوه،   . بـه به شـيوه حفـاظتش بسـتگي دارد    ،اياندازه
ها نيز در اين تابلو بـا عملـي كـه در حـال      حالت چهره

انجام اسـت، روابـط منطقـي و معقـولي دارد. پيشـاني      
چروك افتاده جوديت، نشان از صرف نيروي زيـادي در  

طور كلـي، در چهـار    دن زدن دارد. جوديت، بهعمل گر
در  -كه تحليـل شـد  -هاي قبل  نسخه نسبت به نقاشي

تر و بـدون زرق و بـرق ظـاهر شـده اسـت.       هيأتي ساده
هرچند در اين دوره، حاميـان و سـفارش دهنـدگان از    

كردنـد. تنهـا در    شدت اسـتقبال مـي   هاي اعياني به ابژه
دست دارد؛ در بندي به  نسخه فلورانسي، جوديت دست

 علت حضور اين المان اشاره خواهيم كرد.  بخش بعد، به

ــاوت از    ــي متف ــا، تركيب ــارم آرتميزي ــا نســخه چه و ام
ــه ــته   خيمـ ــايش گذاشـ ــه نمـ ــوفرنس را بـ ــاه هولـ گـ

). كارشناسان، تـاريخ خلـق آن را حـوالي    8است(تصوير
انــد. نــورپردازي موضــعي و  م. تخمــين زده1625ســال 

هاي اصلي رو به روي  گرفتن ابژهمركزي، به غير از قرار 
اي در پـلان وسـط از    اي تيره و عقب رفتن پـرده  زمينه
اي كـه در نسـخه    هاي نقاشي باروك است. پـرده  ويژگي

وضـوح،   شد، در اينجـا بـه   راحتي ديده نمي فلورانسي به
يك اثر هنري باروك، همچون يك «نقاشي شده است. 

يژگي بارز شود. و اثر تئاتري با حضور مخاطب كامل مي
آن، در ايــن اســت كــه بــا وســايل مختلــف، مشــاركت 

كنـد و   ريـزي مـي   جسماني و عـاطفي نگرنـده را طـرح   
اي خاص و غالبأ مهيج، بـه   موضوع و تماشاگر در لحظه

هاي  ). اگر در نقاشي66: 1387(پاكباز، »پيوندند هم مي
رنسانس، حضور مخاطـب و درگيـر شـدن او در كامـل     

هـاي دوره   ود، امـا در نقاشـي  كردن تصوير كم اهميت ب
باروك، اين ويژگي به بدنـه اصـلي آثـار هنـري تبـديل      

هاي بارزي است، كه  شده است. اين موارد از خصوصيت
هـاي گونـاگون، قابـل     در چهار نسـخه، البتـه بـه روش   

بندي مورب نقاشـي و نگـاه رو بـه     رديابي است. تركيب
دست  ويژه بيرون جوديت و ابرا، سايه روشن تئاتري، به

جوديت، كه جلـوي روشـنايي شـمع را مسـدود كـرده      
هـا از   كننده آن پنهان بودن موضوعِ جلب توجه«است و 

تـر   ديد تماشاگر، فضاي تعليـق و دسيسـه را پـر رنـگ    
). اگـر در  655: 1388(ديـويس و ديگـران،    »سـازد  مي

نسخه اول و سـوم، صـداي نالـه هولـوفرنس بـه گـوش       
، صـداي سـكوت   هـاي دوم و آخـر   رسـد، در نسـخه   مي

 شنيدني است. 
 

 
 سر با همراه خدمتكارش و جوديت جنتيلسكي، آرتميزيا -8 تصوير

 بوم، روي روغني رنگ ،1,41 در 1,84 م.،1625 سال حوالي هولوفرنس،
ميشيگان. مأخذ:  .ديترويت هنرهاي مؤسسه

https://en.wikipedia.org/wiki/Judith_beheading_Hol
ofernes#/media/File:Artemisia_Gentileschi_Judith_

Maidservant_DIA.jpg 
 12/8/95تاريخ دسترسي: 
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مقايسه نسخه فلورانسي آرتميزيا جنتيلسكي بـا  
 نقاشي كاراوادجو با موضوع جوديت

ــاراوادجو  ــه)م.1610-1571(ك ــار،   ، ب ــاظ ســبك ك لح
پيروان بسياري را در دوران باروك و حتـي پـس از آن   

)، و Tenebrismبريسـم( يافت. به عنوان مثال سبك تن
نگاري در نقاشي پيروانش از جملـه آرتميزيـا،    يا تاريك
شود. اين موضوع تا جايي با نام كاراواجو پيوند  ديده مي

روشـن بـا نـام     در دوران باروك، سايه«خورده است كه 
ير،  (ويدمن، لاراس و كلي »شد كاراواجيسم شناخته مي

زيا از طريق طور كه گفته شد، آرتمي ). همان22: 1393
پدرش، طرفدار كاراواجو و سياق ويژه خلق آثارش بـود.  

جايي كه -وي حتي پس از نقل مكان از رم به فلورانس 
 -بتواند شخصيت مستقل هنريش را بيابد و رشـد دهـد  

كاراواجو از «چنان تحت تأثير تربيت رمي خود بود.  هم
همــان ابتــداي فعاليــت هنــري اعــلام كــرد، بــرخلاف  

جـوي زيبـايي آرمـاني     و نسانس، در جسـت هنرمندان ر
پـذيرد. او در   نيست و هيچ معلمي جز طبيعـت را نمـي  

برخورد با واقعيت بـه مـدد نـورپردازي خـاص و ايجـاد      
هاي نمايشي از حد بازنمايي تقليدي فراتر رفـت.   حالت

روشــن جنبــه -هــاي تيــره در واقــع، تأكيــد بــر تبــاين
ي (تنبريسـم)  نگار هاي او بود كه اصطلاح تاريك نوآوري

  ).393: 1387را در نقاشي رايج كرد (پاكباز، 
م. يعنــي 1599نقاشــي جوديــت كــاراوادجو، در ســال 

تـر از نسـخه اول نقاشـي آرتميزيـا      سال قبل 11حدود 
). به خـاطر روابـط اورازيـو و    9خلق شده است (تصوير 

هـاي   هـاي زيـاد نقاشـي    طور شباهت كاراوادجو و همين
آرتميزيا با نقاشي كاراوادجو، نـه  نسخه ناپل و فلورانس 

تنها آرتميزيا نسبت به حضور اين نقاشـي واقـف بـوده،    
بلكه تحت تأثير آن نيـز بـوده اسـت. بنـابراين، قيـاس      
نسخه فلورانسي آرتميزيا و اثـر كـاراوادجو، بـه روشـن     
كردن وجوه مختلفي از آثـار آرتميزيـا، كمـك خواهـد     

 كرد.
 

 
 سر بريدن حال در جوديت. اراواجوك د مريسي آنجلو ميكل -9تصوير

. متر سانتي 145 در 195. بوم روي روغني رنگ. 1599. هولوفرنس
رم.. باربريني ساختمان. باستاني هنر ملي گالري  

https://en.wikipedia.org/wiki/Judith_beheading_Holof
ernes#/  :12/8/95تاريخ دسترسي 

 

سـم اتُـاويو   براي بانكـداري بـه ا  اين نقاشي را  كاراواجو
كند؛ اين اثر از ابعاد  )، اجرا ميOttavio Costaتا (كاس

كنـد،   مختلفي با نقاشـي آرتميزيـا ارتبـاط برقـرار مـي     
بنـدي كـاراواجو در    اگرچه نقاشـي آرتميزيـا از تركيـب   

. آرتميزيا از يك طرف، به رود فراتر مي ،نمايش خشونت
 هـاي  دليل تبعيت از كاراواجو و از طرف ديگر، بـا علـت  

بـه تصـوير    روانشناختي بود كه لحظه قطعي داستان را
انتخاب اين لحظه توسط كـاراوادجو نيـز    كشيده است.

كـرد،   اي كه در آن كـار مـي   هاي زمينه به غير از ويژگي
هاي رواني او نيز بازگردد، كـه گفتـه    تواند به ويژگي مي
شود، فردي ناآرام بوده است. زمينه خلق اين اثر نيز  مي

طـور كـه    تاريخي دوران بـاروك اسـت؛ همـان   به لحاظ 
هـاي مهـم آثـار     گفته شد، هيجان و پويايي، از خصيصه

 رود. شمار مي در اين دوره به
زمينه تيره، پرده جمع شده،  علاوه بر لحظه مشابه، پس

روشــن كــاري از ديگــر    شــيوه نــورپردازي و ســايه  
بنـدي   اما اين دو تركيـب «هاي دو نقاشي است.  شباهت

لحظـه خشـونت را روي گسـتره     ،كه كاراواجواز جايي 
ــا قــالبي عمــودي را   ــوم نمــايش داد و آرتميزي افقــي ب

. تركيب افقـي نقاشـي   شوند ميبرگزيد، از يكديگر جدا 
ــي    ــي زينت ــوير، كيفيت ــه تص ــاراواجو ب ــيك ــدم . بخش
هـاي شخصـي   فيگورهاي آرتميزيا در عملي كه واكنش

ــد ــه آن دارن ــه شــدت غوطــه ،ب ــ در حــالي .ورنــد ب ه ك
فيگورهاي ايستاي كـاراواجو نسـبت بـه ايـن موقعيـت      

رسند. در نقاشي كـاراواجو، حتـي    آگاه به نظر مي ،مهم
كه براي - چشمان هولوفرنس درك سرنوشت قاهري را

-اي آشـكار مـي   كننده به شكل نگران -او رخ داده است
در مقايسه با نقاشـي آرتميزيـا،    ،د. واكنش فيگورهانكن

 ،د. رخدادي كه انـدكي احتيـاط  نده تقدير را نشان مي
 رايـج  شكل ،كاراواجو .توانست مانع از وقوع آن شودمي

كـه  -بـه عنـوان زنـي مسـن      را به تصوير كشيدن ابـرا 
همچــون محــافظ زيبــايي و پاكــدامني جوديــت بــه او 

سـت كـه   ا به كار گرفت. اين در حالي -كند خدمت مي
 سن جوديت اسـت و تقريبـاً   در نقاشي آرتميزيا هم ،ابرا
انـدازه جوديـت درگيـر     بـه همـان   ،گردن زدنعمل در 

 - هولوفرنس، جوديت و ابرا -است. فيگورهاي كاراواجو 
در  ؛شـوند  مانند بازيگراني متفاوت بر صحنه ظـاهر مـي  

لحـاظ عهـد و اقـدام     به ،بازيگران زن آرتميزيا ،كه حالي
 ،مشترك خـود در پايـان دادن بـه زنـدگي هولـوفرنس     

ــا يكــ ،وضــوح بــه  »شــوند و ســهيم مــي ديگر شــريكب
)Straussman-Pflanzer, 2013: 18&19 .( 

. يكـي از  تحـت سـلطه خـون اسـت     نسخه فلورانسـي، 
ها، شيوه متفاوت نشان دادن جريان يـافتن خـون    علت

طـور نقاشـي كـاراوادجو     نسبت به نسخه ناپلي و همين
 ،خـون از گـردن هولـوفرنس   است. در نسخه فلورانسي، 

 ،هـا  ؛ برخـي از آن پاشـد  هاي فراوان مـي صورت قوس به
هايي همچون مهره ،بقيه كهدرحالي ،خط ممتد هستند
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ايـن  اند. به يكديگر متصل شده ،از خون در يك زنجيره
شيوه نشان دادن جهش شرياني خون، به علتـي كـاملأ   

تئـوري حركـت پرتابـه در    «علمي صورت گرفته است. 
بنابراين، در اثر او، زمان كاراواجو، هنوز اعلام نشده بود؛ 

ــه   ــان يافتــ ــتقيم جريــ ــيري مســ ــون در مســ خــ
). نظريـه حركـت   Perciaccante, 2016: 47»(اسـت 

پرتابه، به اين معني است كه، هرچيزي، نزديك سـطح  
زمـين پرتــاب شــود، مسـيري منحنــي را تحــت عمــل   

كند. ايـن قـانون در نقاشـي فلورانسـي      گرانش طي مي
اين امر، از ارتباطـات  شود؛  وضوح، ديده مي آرتميزيا، به

هاي متفـاوت روشـنفكري در آن دوره،    آرتميزيا با گروه
 حكايت دارد.

ــي   ــايكوبيوگرافي نقاش ــيتي و س ــل جنس تحلي
 فلورانسي جوديت اثر آرتميزيا

واقعيت آن است كه در تمام ادوار، زبان تـاريخ هنـر و   «
 -اند كه مورد استناد آن قرار گرفته-هاي سنتي  واقعيت
ه و ذهنــي بــوده و برآمــده از يــك فرهنــگ گرايانــ نــاب

متعالي و اغلـب مردانـه، تصـور شـده اسـت. بنـابراين،       
هـاي   ها در آغاز، بـراي رويـارويي بـا تبعـيض     فمينيست

مبتنــي بــر جنســيت و زدودن زنگارهــاي آن، بايــد بــه 
بــاغي،  (قــره» مطالعــه و تعبيــر دوبــاره تــاريخ بپردازنــد

ش از جملــه ). مطالعــات دربــاره زنــان نقــا225: 1391
 ،هـا برخي پـژوهش «هاست.  آرتميزيا، يكي از اين تلاش

 ،جوديت فلورانسي را با تـلاش خُـرد و نهـاني آرتميزيـا    
ــه   ــاگواري خدش ــاطفي از ن ــايي ع ــراي ره ــدن  ب دار ش

آرتميزيـا   ،دانند. بقيه مطالعاتمرتبط مي ،دوشيزگيش
پرخاشـگري و  به بهانـه جوديـت،   را به عنوان كسي كه 

سـازد، در نظـر    نمايان مي خود ر نقاشيبرآشفتگي را د
). Straussman-Pflanzer, 2013: 31( »انــدگرفتــه

 اسـت روانشناسـانه   اي اين شيوه از تحليل آثار او، شيوه
به بيوگرافي هنرمند بيش از هر چيز ديگري در آن، كه 

و بـه آن مطالعـه سـايكوبيوگرافي     شوداهميت داده مي
 ،همانند كـاراواجو  ،يازبان بصري آرتميز شود. اطلاق مي
گيري از  بهرهشود كه  واسطه و حسي ظاهر مي چنان بي

اي در جامعـه  ،آرتميزيـا  .كنـد  اين شيوه را تسهيل مـي 
اي مردان، نقاشي را به طـور حرفـه   كه عمدتاً ،مردسالار

اند، روايتي از كتاب مقدس را براي نقاشـي  پيش گرفته
گـردن   سن خـودش  زني هم ،به تصوير كشيد كه در آن

زنــد. از ايــن طريــق،  مــردي را بــا خشــونت تمــام مــي
هاي زيادي پيرامـون هـدف و شخصـيت مؤلـف و      بحث

چگونگي به تصوير كشيدن داستان توسط او، درگرفتـه  
است. به عنوان مثال، هارت در كتاب تاريخ هنـر خـود   

تعجبـي نـدارد كـه، بخـش     «نويسـد:   در اين رابطه مـي 
نواخـت زن گرايانـه   هاي كم و بيش يك زيادي از موضوع

او، بازتاب تأثير آسيب رواني دوران جـواني اوسـت كـه    
دهنـد.   هتك حرمت زنان از سوي مردان را نمايش مـي 

زننـد. در   جويي قهرمانانه مي گاهي زنان، دست به انتقام
تـوان خـود    هاي او، شخصيت اول زن را مي همه نقاشي
). بـه گفتـه مـري    775: 1382(هـارت،  » نقاش دانست

آنجلـو و   آرتميزيـا در خـط هنـري ميكـل    «رد نيـز  گارا
ها تصوير خود را در تابلوهـاي   كاراوادجو بود و مانند آن

داد. بـه ايـن ترتيـب، او بـه نظـر يـك زن        مهم جا مـي 
هنرمند جدي، نشان دهنده سرمشق رهايي روحي بود. 

هــاي ضــمني اجتمــاعي  گــاراراد، بــا اشــاره بــه دلالــت
ــت آرت  ــه از جودي ــايي را ك ــوان  تعبيره ــه عن ــا، ب ميزي

كنـد:   گيري از تاسي عرضه شده است، پر بار مـي  انتقام
اي كـه   گرانـه  هـاي جامعـه سـتيز و يـاغي     توجيه غريزه
ها برخـوردار بـود، از طريـق بزرگداشـت      جوديت از آن

كردارهاي پرخاشگرانه مشـروعِ يـك شخصـيت نامـدار     
 :1390(آدامـز،   »انجيلي، يعني گرفتن انتقام قوم يهود

115-116.( 
هاي آرتميزيا تصويري از  اين ادعا كه جوديت در نقاشي

هـاي   سـال  در فاصلهاثبات است.  باشد، قابل خودش مي
همكار  و تاسيپدر آرتميزيا،  ،اورازيو م.1612 – 1610

در تزيينـات   اورازيو، و كسي كه به آرتميزيا تجاوز كرد،
م ) رCasino delle muse( فرسـك كـازينو دل مـوز   

 ،يكي از افراد تصوير شده در فرسك«اشتند؛ همكاري د
كـه   در حـالي  ).10(تصوير تواند چهره آرتميزيا باشدمي

اي كـه در   دستش را به كمر زده است. دستبند عتيقـه 
كـه در نقاشـي    اسـت  اي مشابه نمونه ،دست چپ بسته

 »قتـــل هولـــوفرنس در دســــت جوديـــت اســــت   
)Straussman-Pflanzer, 2013:13  يكي انگاشـتن .(

بنــد  بنــد آرتميزيــا در نقاشــي ديــواري و دســت دســت
جوديت در نسخه فلورانسي، اين نظريه را بيش از پيش 

كند كه آرتميزيا خود را در قالب جوديـت بـه    تأييد مي
 تصوير كشيده است.

گارارد با در نظر گـرفتن تـابلوي فلورانسـي جوديـت،     «
درباره تأثيري كه يك زن، در كشتن يك مرد بر بيننده 

كنـد. او ارزش كـار را در تشـخيص     گذارد، بحث مي مي
هولوفرنس به عنوان نمونـه جامعـه پدرسـالار و هـراس     
مردانــه از وجــود زنــي كــه مهــار اوضــاع را بــه دســت  

دهــد. بــه نوشــته او، در اصــطلاح  گيــرد، قــرار مــي مــي
اســتعاري، جوديــت نمــاد جنگجــويي مادينــه در برابــر 

ردانه نسـبت  قدرت نرينه است. در حالي كه، خشونت م
صورت سنتي عادي و يـا قهرمانانـه شـمرده     به زنان، به

شود. خشـونت زنانـه، حتـي هنگـامي كـه از لحـاظ        مي
برانگيـز   شمايل نگاشتي مشروع است، همـواره پرسـش  

نگاري جوديـت را بـا سـنت     است. گارارد، سنت شمايل
 -بـرد  كه او هم سر دشـمن را مـي  -نگاري داوود  شمايل

وي جوديت و هولوفرنس اثر دوناتلو، سنجد. مثلأ تابل مي
صورت اثري همراه با تنـديس برنـزي داوود،    احتمالأ به

سفارش داده شده است و هم قهرمان زن و هم قهرمان 
منزله نمادهاي آزادي فلورانسي در نظـر گرفتـه    مرد، به
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شوند؛ ولي به نظر گارارد در آثار نقاشان مـرد، داوود   مي
كنـد   ي و مثبت جلوه مـي همواره به صورت قهرماني قو

كه، جوديت از صورت نوعي معيار پرهيزگاري،  در حالي
ــار و    ــه صــورت زنِ كشــنده فريبك ــدرت و دلاوري، ب ق

آيـد.   هاي شـانزدهم و هفـدهم درمـي    خطرناك در سده
نمونـه متفكـر، يـك     جوديـت آرتميزيـا، بـه جـاي يـك     

مشاركت كننده فعال است. به گفته گارارد، در اين نوع 
دهـد كـه خـود ابعـاد      ديت، هنرمند نظر مينمايش جو

اي كه براي هنرمندان مـرد، دسـترس    شخصيت مادينه
تر بگـوييم، تعمـق دربـاره او، بـراي      ناپذير است و دقيق

آيند است، قلمروي كـنش خـودگردان و    مردان ناخوش
 »گيـرد  مستقل در واقع، معـادل مـؤثر داوود قـرار مـي    

 ).116: 1390(آدامز، 
 

 
رازيو جنتيلسكي  و آگوستينو تاسي. كنسرت موسيقي او-10تصوير 

. 12-1610همراه آپولو و فرشتگان شعر و موسيقي (بخشي از اثر). 
 . رم.پالاويچي رسپيليوزيفرسك. كاخ 

(Straussman-Pflanzer, 2013, 14) 
 
با وجود گستردگي نقدهاي جنسيتي و سايكوبيوگرافي 

شگران زيادي خصوص جوديت، پژوه از آثار آرتميزيا، به
هـا، بايـد جانـب     معتقدند كه، در اسـتفاده از ايـن روش  

متن نمايشگاه احتياط را نگه داشت. به عنوان مثال، در 
 Palazzo( در پلازا ريل ،ر آرتميزيام. آثا 2011-2012

real (هـاي   بـه خـوانش  نسـبت  العمـل   عكس با ،ميلان
با هشدار نسبت به و  از نقاشي آرتميزيا سايكوبيوگرافي
 ,Straussman-Pflanzer( آغاز شد ،اين شيوه تفسير

هـا، بـه    ). چرا كه، ممكـن اسـت ايـن روش   31 :2013
هـاي ديگـري از آثـار او بيانجامـد.      مغفول ماندن بخش

در  ،او يهـا  يجـادادن نقاش ـ پاركر و پـولاك معتقدنـد،   
 يبـرا  زنانـه، پـيش تعريـف شـده     متـداول از ي ها قالب

علائـم زنانـه    يست. ردپـا لفان دشوار از كار درآمده اؤم
ظرافت و متانت در آثـار او   ،از قبيل ضعف ،مورد انتظار

آثـار   يكردن قـالب  يبايگان ،شود. از آن جا كه يديده نم
روي  آرتميزيـا  يبه تحليل وقايع زندگ ،مقدور نيست ،او
او را  يها ينقاش ،اند منتقدان كوشيده يبسيار .آورند مي

كننـد. بعـد    يبررس ـ ،به عنوان شواهد نفـرت از مـردان  
بـه شـرح    ،در نقـض ايـن ادعـا    ،بلافاصله همين مؤلفان

 .پردازند ينامشروع اين زن م يتاب روابط جنس پرآب و
ــورد    ــه در م ــن وســواس بيمارگون ــز از اي ــا گري ــا ب تنه

 بسـتر  در آثـار،   سرگذشت اين زن و بازگشت به خـود 

تـوان   يها اسـت كـه م ـ   خلق آن يو سبك يمكان زماني،
 »او را بــه عنــوان يــك نقــاش دريافــت يارزش كارهــا

)parker & pollock, 1981: 21   نويسـندگان نـام .(
ــه     ــن گون ــين اي ــم تعي ــد فمينيس ــوزه نق ــرده، در ح ب

دانند كه بـراي هنـر زنـان     اي مي هاي زنانه را تله هويت
شود؛ چراكه بازهم موجب محدود  تهديدي محسوب مي

اول  هـاي  شود. در بخش كردن مفهوم هنر، نزد زنان مي
اين مقاله نيز تـلاش شـد، بـه بسـتر زمـاني، مكـاني و       
سبكي اثر جهت تحليل آن بازگردد. بر اسـاس آن چـه   

كـه  -رسد، تلفيق خوانش تاريخي  گفته شد، به نظر مي
هـاي   و سـبكي بـا خـوانش    -مند اسـت  زمانمند و مكان

چنــان چــه در ايــن -جنســيتي و ســايكو بيوگرافيــك 
رمنــدي چــون در مــورد هن -پــژوهش شــاهد هســتيم

آرتميزيا و اثر ارزشمند فلورانسي او، جوديـت در حـال   
 شود. تر را موجب مي قرباني هولوفرنس، تحليلي جامع

 گيري نتيجه
داستان جوديت، يكي از پركاربردترين مضاميني اسـت  

هـاي   هـا و دوره  كه توسط نقاشـان مختلـف، در سـبك   
طور در مدياهاي متنـوعي خلـق شـده     متفاوت و همين

جوديت زني است كه، بر اساس روايتي در كتـاب  است. 
مقدس عهد عتيق، توانست شهر تصرف شده خود را بـا  
قتل هولوفرنس فرمانده آشوري آزاد سـازد. هـر يـك از    

ها، با توجه به عوامـل مختلفـي از جملـه     اين بازآفريني
انـد.   هاي تاريخي و سبكي از يكديگر متمايز شده ويژگي

ــوتيچلي، هــاي رنسان از جملــه نقاشــي ــاخ و ب ســي كران
كه به لحظـاتي پـس از   -لحاظ انتخاب قابي از روايت  به

از  -شـود  كنش اصلي، يعني قتل هولوفرنس مربوط مي
كــه اوج -اثـر كــاراوادجو و نسـخه فلورانســي آرتميزيـا    

شـوند. از   متمـايز مـي   -گذارند داستان را به نمايش مي
 كـه -هاي كرانـاخ و بـوتيچلي    طرف ديگر، ميان نقاشي

هايي نيـز   تفاوت -بافت تاريخي و سبكي مشتركي دارند
وجود دارد. اگرچه، هر دو لحظـاتي پـس از قتـل را بـه     

انـد، امـا شـيوه متفـاوتي بـراي روايـت        نمايش گذاشته
اند. از جمله مكان، نوع لبـاس، تعـداد    تصويري برگزيده

صورت كلـي،   گران در قاب و حركت در تصوير. به كنش
يسه با اثر كـاراوادجو و نسـخه ناپـل و    ها، در مقا آثار آن

فلورانس آرتميزيا، با هويت عمل انجام شده يعني قتل، 
انـد. در   تري به لحاظ مفهـومي ايجـاد كـرده    ارتباط كم

هاي  رغم شباهت مقايسه آثار كاراوادجو و آرتميزيا، علي
زمينه تيره، شيوه  بسيار، مانند انتخاب اوج داستان، پس

هايي نيـز وجـود    شن كاري، تفاوتنورپردازي و سايه رو
هـاي متفـاوتي، از جملـه     دارد. نقاشي آرتميزيا به روش

بندي عمودي، درگير كردن ابرا در عمل  انتخاب تركيب
هـا و سـلطه    پردازي دقيق شخصـيت  گردن زدن، چهره

خون در تصوير، در نمايش خشونت تصوير بر كاراوادجو 
حتـي در   پيشي گرفته است. علاوه بر آن چه گفته شد،
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مطالعه درون مؤلفي آثار آرتميزيا بـا موضـوع جوديـت    
ميان چهار نسخه (ناپل، اسـلو، فلـورانس و ميشـيگان)،    

هـا   ترين تفاوت خوريم. يكي از مهم هايي بر مي به تفاوت
كـه در ايـن   -آن است كه، در نسخه ناپـل و فلـورانس   

اوج  -تر از بقيه مـورد مطالعـه قـرار گرفـت     مقاله، بيش
دو نســخه ديگــر، لحظــاتي پــس از آن را بــه  روايــت و

 اند.  نمايش گذاشته
اي كه در نقاشي با موضوع جوديت، حائز اهميـت   نكته 

هاي داسـتان و تمـايز در    است، تفاوت در انتخاب بخش
شيوه به تصوير كشيدن آن، توسط زنان و مردان نقاش 
است. بسياري از پژوهشگران بر اين باورند، آرتميزيا بـر  

به خصوص تجاوز بـه او در   -اش  رح حال ويژهاساس ش
كنـد و بـه    ايـن داسـتان را انتخـاب مـي     -هفده سالگي

كشد؛ در واقـع،   سبك و سياق خاص خود به تصوير مي
قهرمـان، بـه نمـايش    -تصوير خود را در قالـب ايـن زن  

گذاشته و از اين طريق، پاسخي به وقايع زنـدگي خـود   
رافي در نقد ايـن  داده است. استفاده از روش سايكوبيوگ

كـه،   گشا باشد، به شـرط آن  تواند راه اثر از آرتميزيا، مي
محقق به اين شيوه از پژوهش محدود نباشد و زوايـاي  
ديگر را مورد غفلت قرار ندهد. مـا نيـز در ايـن نوشـتار     
سعي كرديم، با تلفيق خـوانش تـاريخي و جنسـيتي و    

يگـر،  طور قياس آثار خود با يكديگر و با آثـاري د  همين
هـاي او، بـا ايـن     تـر نسـبت بـه نقاشـي     به ديدي جامع

 موضوع به ويژه نسخه فلورانسي، دست يابيم.

 نوشت پي
 نوشته نيز اوليا بت يا و بتهوليا هاي شكل به فارسي هاي ترجمه در - 1

 اند. شده
مورخ هنر آمريكايي كه درباره آرتميزيا با رويكرد فمينيستي پژوهش  -2

 كرده است.
 .روشني دراماتيك -ست تيرگي كنترا -3

 منابع
، ترجمه علي روش شناسي هنر). 1390(لوريآدامز، 

 معصومي، چ. دوم، تهران: نظر.
، چ. هفتم، دايرة المعارف هنر). 1387(روئينپاكباز، 

 تهران: فرهنگ معاصر.
 جاكوبز،، فريما؛ هفريچروالتر؛  دني،پنه لوپه؛  ديويس،

تاريخ هنر  ).1388(دداوي ،سيمون، آن و روبرتزجوزف؛ 
، ترجمه فرزان سجودي و ديگران، تهران: جنسن

 فرهنگسراي ميردشتي.
، چ. سوم، هنر نقد هنري). 1391قره باغي، علي اصغر(

 تهران: سوره مهر.
 50). 1393ير، ملاني( ويدمن، كريستينا؛ لاراس، پترا و كلي
، ترجمه احسان نجفي، هنرمند زن كه بايد شناخت

 اي ميردشتي.تهران: فرهنگسر

، سي و دو هزار سال تاريخ هنر). 1382هارت، فردريك(
 ترجمه موسي اكرمي و ديگران، تهران: پيكان.

References 
Adams, L. (1996). The Methodologies of Art: An 

Introduction, A., Masoumi, Tehran: Nazar (Text 
in Persian).  

Davis, P.; Danni, W.; Hafricher, F.; Jacobs, H.; 
Robberts, A.; Simon, D. (2010). Janson History 
of Art, F. Sojudi & et al., Tehran: Farhangsaray-e 
Mirdashti (Text in Persian).  

Gharehbaghi, A. (2013). The Art of Art Criticism, 
Tehran: Soore Mehr (Text in Persian).  

Harrt, F. (2004). Art: A History of Painting, 
Architecture, M. Akrami & et al, Tehran: Paykan 
(Text in Persian).  

Pakbaz, R. (2009). Art Encyclopedia, (7th Ed.), 
Tehran: Farhang-e Moaser (Text in Persian).  

Parker, R.; Pollock, G. (1981). Old Mistresses: 
Women, Ideology and Art. London: Pandora. 

Perciaccante.A. And the others (2016). There Will Be 
Blood: Differences in the pictorial representation 
of the arterial spurt of  blood in Caravaggio and 
followers: European.  Journal of Internal 
Medicine, Volume 34, Pages e46-e47.  

Straussman-Pflanzer, E, (2013). Violence and Virtue: 
Artemisia Gentileschi`s Judith Slaying 
Holofernes. The art institute of Chicago: New 
haven and London. 

Weidemann, C.; Larass, P.; Klier, M. (2015). 50 
woman Artists You Should Know, E. Najafi, 
Tehran: Farhangsaray-e Mirdashti (Text in 
Persian).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Judith_beheading_Holof
ernes 

https://en.wikipedia.org/wiki/Judith_beheading_Holof
ernes#/media/File:Artemisia_Gentileschi_Judith_
Maidservant_DIA.jpg 

https://en.wikipedia.org/wiki/Judith_beheading_Holof
ernes#/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

 

7 

N
ew

 S
er

ie
s,

 V
o

l.
 1

0
, 

N
o

. 
2

, 
A

u
tu

m
n

 2
01

8,
 S

er
ia

l 
N

o
. 

2
0
 

 
 

Historical-Gender Analysis Based on paintings 

Narration of Judith with Emphasis on Artemisia 

Gentileschi`s Florentine Version
1
  

A. Hakim
 2 

                                                                                                                         Received: 2017.06.11 

F. Kateb
3 

                                                                                                                          Accepted: 2017.09.24 
 

Abstract 
Judith is a female character in the Bible, the Old Testament who was able to free her occupied 
city by killing Holofernes, the Assyrian general. This narration has been the subject of numerous 
works of art throughout history. One of the most important and most controversial example of 
this collection are the works by Artemisia Gentileschi, female painter of the Baroque era. The 
painter has four approved versions of it in her repertoire, and the Florentines version is the main 
focus point in present paper. Present study aims to analysis and compare visual narrations of such 
theme in various works of several painters and works of Artemisia based on their historical 
context. One of this painters is Caravaggio whom Artemisia is his fallower. The question that 
arises is: in comparison to other painters, how Artemisia`s gender and her life`s events affected 
her choice and expression of such subject? Despite the solidarity of the story, the results 
indicated that besides stylistic and historical circumstances, other factors including gender and 
author`s biography have been effective in formation of her Florentine version; Especially 
considering the fact that this subject is considered among the power and heroines subject`s 
category.  
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